
آن‌   موقع     تمــام    مجلات    مثــل     لــومـــوند،   لارپـــوبــلیکا، 
لاستـامـــپا،  ویـــنرژونـــــو،  دیســـاید،  کــــه    مـــن    بـــــرای 

بیشترشان طـرح   زده‌ام   و   با    خیلی  ‌هاشان   کار    کـرده‌ام،   
هـر  مطلبی که   چاپ  می‌کردند،  یک   طــرح   هم   کـنارش 
بود. اما      الان     آن‌هــا     هم     به    خــاطـر    مســـائل     اقتصـادی    
کوچــک   شده‌اند،  لاغـــر      شـده‌اند.   اینتـــرنت    که    آمـــد،   
مــردم     کمتــر      روزنامه     و     مجــله    خـــواندند.   روزنامــه‌ها     

شدند    هفته‌نامه،    ماهنامه،  سالنامه.
به  نظرم   کار  من   یک    فــــــریم   از   یک   فیلـم   اســـت، یک 
پــــــرده‌ی   سینــــماست،   صحنــــــه‌ی    کـــــوتاهی‌ســت      از   
یـک   فیلـــــم  خوب،  فیلــــم   خـوبی‌ست   که    خیــــلی   زود   
تمام می‌شود.  همه‌ چیزِ  این   فیلم   در   یک    صحنه    است. 

بـــــدون این   که   آن  ‌  همـه   خـــرج   روی   دستـــت   گذاشته   
باشد.   این سبکِ من است، همـان‌طور که فلینی، دسیکا 

یا    پـازولینی     سبـــــک   خــودشان    را     دارنــد.   ایــن    سـبـــک    
را     همه    می‌فهمند؛    هندی،  آلاسکایی،  چینی.   تو   داری   با   

دنیا    به زبان تصویر حرف می‌زنی.


